
 

  صاحب جمعی فرزاد دکتر 

     شوندخاطراتی که هرگز فراموش نمی 

    

جست     يک  دريچهگاهی  اينترنت،  در  ساده  به  وجوی  ای 
ای از ذهن و دل پنهان  ها در گوشه گشايد که سال خاطراتی می 

اند. ديدن نام و تصوير دوستی از روزگار کودکی، انسان  مانده
تر و سرشار  تر، صميمی برد که زندگی سادههايی می را به سال 

 .از خاطرات شيرين بود 

خبر درگذشت فرزاد عزيز برايم بسيار تلخ و باورش دشوار     
ام  بود. با رفتن او، بخشی از خاطرات زيبای کودکی و نوجوانی 

ها فاصله و  نيز برای هميشه رنگ ديگری گرفت. هرچند سال 
دوری، فرصت ديدار دوباره را از ما گرفت، اما ياد دوستی،  
مهربانی و روزهای خوشی که با هم سپری کرديم، هميشه در  

 .قلبم زنده خواهد ماند 



خا ف    با  زندگی    ١٣٤٨سال  ش  وادەانرزاد  بوکان  شهر  در 
  ی لسوز د ميکردند. پدرش رئيس بانک ملی بود. خانوادە خۆب و  

  بودند. 

در  مخصوصا  وزهای خوبی را گذرانديم.  رم  با ه من و فرزاد     
متاسفانه      هميشه با هم بوديم. شد،  که مدرسه تعطيل ميتابسان  

سالمن   چهل  به  از  نزديک  زندگی  ران  ياه  آلمان  در  و  دورم 
او  توانستم با    ) ١٣٩٢سال  (يک بار    ين مدت اميکنم. در طول  
 بگيرم.  ماس  تاز طريق ئيميل 

مديگر را در آغوش بگيريم، ولی  خيلی دوست داشتم دوبارە ه
  م  از صميم قلب باد. . يادش گرامی شد براورد ن   آرزواين متاسفانه 

د هبه   و  اميدوارم  مسر  ميگويم،  تصليت  عزيزش  غم  ختر 
  آخرشون باشه.  

نوشته  ادامه،  در صفحه  در  ای را که همسر و دختر عزيزش 
اند و عميقاً مرا تحت تأثير قرار داد، با  اينستاگرام منتشر کرده

کنم؛ به اميد آنکه ياد و خاطره فرزاد  احترام و اندوه بازنشر می 
  . عزيز همواره زنده بماند 

 

غاز گردᘍد و 
᠕
 ᜇائنات ا

ᢇ
ᣜن زمان که ساز زند

᠕
در سᘮᙴده دم ازل ا

نᜡاه که مشᛴت پروردᜍار ᗷه خلقت  
᠕
کتاب تکᗬᖔن گشوده شد و ا

ــخ بودنت   انᘮᙫا ᡫᣄᚽ جاری گردᘍد ، دست تقدیر استادانه تارᗬــ
اول شهᗬᖁورماه زادروز حکᘮم    ۱ͭ ۶ͭ ۱۳۳۸را چه زᘘᗬا رقم زد  

ᣃشᙬت   و  خلقتت  ابتدای  از   ᢝᣍپزشک. گو روز  سᚑنا  ابن 
ᡧ ساخته و ᜛ᘍم   ᢕᣌت معᘍفرزانه بودن را خالق دانا برا ᣥᘮحک
 ᢝᣍا خنده هاᗷ ᣥᘮشه گرم و صمᛴور ماه هر سال مثل همᗬᖁشه



ᗬک ما را ᗺذیرا  ᢔᣂشه در وجودمان جاودان خواهد ماند تᛴکه هم
بودی . چقدر ناᗷاورانه است براᘍمان نبودنت و چقدر نا᜵وار  
ری دوستان  

᠕
ᡧ ما نᛴسᡨᣎ . ا ᢕᣌکه تو در ب ᡧᣍزما ᡧ ᡨᣌاست از تو گف

ᗷه ᘍاد استادی فرهᘮخته از شهر و دᘍارمان ᗷه سوگ ᙏشسته 
زش᜛اᡧᣍ حاذق و  اᘍم..اساتᘮدی چون دکᡨᣂ صاحب جمᣙ که پ

ᗷا دراᘍت اند که اᜯنون خود چراغ راه دل دردمند بᘮماران اند. 
دᘍگر  اᜯنون  قلب  صدای  استاد  بود،  قلب  صدای  استاد  او 
قلᛞش نᣥ تᘛد. خᣢᘮ قلبها امروز ᗷه تلاش صادقانه اش میᘛᙬد.  
نگه  زنده  ᘍادᜍار  ᗷه  را  ها  تᛡش   ᣠستاد وᛓا تᛡش  از  قلب  ᘍک 

ᗬ ش ᘍادش بود قلم ᙏسخه داشت . تا اخᗬᖁن لحظه لᘘخ ᢕᣂند ش
و    

ᢇ
ᣜزند راز  نفسش  امᘮد.  برگ  و ᜇاغذش  هاᛓش رنگ عشق 

قرارش فردای بهᡨᣂ و ملاقاᘻش پر از نᗬᖔد خوᢔᣍ و شادی بود. 
  .سالᝉرد آسماᡧᣍ شدنت مᘘارک استاد بزرگ

 
 ᡨᣎشه در قلب ما هسᛴهم   

 
 همᣄ و فرزندت


